
قصاص برای »غول« شرق تهران
گــروه حــوادث / مرد قوی هیکل که در یک درگیری مرتکب قتل شــده بود از ســوی 

قضات شعبه دوم دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، خــرداد ســال 98 بود که خبر یــک درگیری 
مرگبار در شــرق تهران به پلیس اعلام شــد. وقتی مأموران برای بررســی ماجرا به 
محل حادثه رفتند مشــخص شد مرد جوانی بر اثر اصابت گلوله جان باخته و پدر 
و پســرعموی وی نیز مجروح شــده اند. بنابراین جســد با دستور قضایی به پزشکی 

قانونی منتقل و ردیابی برای دستگیری عامل قتل آغاز شد.
در بررســی ها روشــن شــد عامــل جنایت فــردی معروف به حســین غول از اشــرار 
معــروف شــرق تهــران بوده کــه پس از درگیری مســلحانه متواری شــده اســت اما 
چند روز بعد مأموران وی را که قصد داشــت به طور غیرقانونی از کشــور خارج شود 

بازداشت کردند.
به دنبال اعترافات متهم، پدر و عموی مقتول نیز بعد از ترخیص از بیمارستان به 

اتهام شرکت در نزاع و قدرت نمایی با سلاح بازداشت شدند.
حسین 37 ساله به اتهام مباشرت در قتل عمد، ایراد صدمات منتهی به غیر فوت، 
ایراد صدمات عمدی نسبت به پدر مقتول، مشارکت در نزاع دسته جمعی و حمل 
و نگهداری ســلاح جنگی غیر مجاز در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران 
محاکمــه شــد. وی انگیزه خــود را از این جنایت طرفداری از دوســتش عنوان کرد و 
مدعی شد اول مقتول و خانواده اش با شمشیر و قمه به او حمله کرده بودند و وی 
هم برای دفاع از خودش اسلحه را برداشته و شلیک کرده و سپس یک ضربه چاقو 
به پدر مقتول زده است.در ادامه پدر و پسرعموی قربانی که با وثیقه آزاد بودند یک 
به یک در جایگاه ایستادند و از خودشان دفاع کردند.با پایان جلسه، قضات وارد شور 
شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده متهم را به قصاص محکوم کردند 

و 2 متهم دیگر پرونده نیز به حبس محکوم شدند.

شهادت 2 مأمور پلیس در تعقیب قاچاقچیان

گــروه حوادث / 2 مأمور نیروی انتظامی و مبارزه با مواد مخدر گیلان بر اثر تصادف 
خودروشان حین مأموریت جان باختند.

ســرهنگ مجید رسول زاده، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان در تشریح 
این خبر گفت: صبح دیروز با شناسایی خودرویی که مواد مخدر حمل می کرد، اکیپی 
از مأموران پلیس در تعقیب این خودرو بودند که ناگهان خودروی نیروی انتظامی 
هنگام تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر در منطقه شلمان واقع در شرق استان گیلان 
تصادف کرد و در این حادثه ســرهنگ حســین بهراد نصر و مرتضی هدایت زاده از 

مأموران مبارزه با مواد مخدر استان گیلان به شهادت رسیدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ:

درخواست کسبه علت دستگیری دختر جوان بود
گروه حوادث / معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ علت دستگیری 

دختر جوان از سوی پلیس امنیت را تشریح کرد.
سرهنگ مراد مرادی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای دستور ویژه فرمانده 
ناجا در خصوص کلیپ منتشــر شــده در فضای مجازی مبنی بر دستگیری خانمی 
توســط پلیس امنیــت اخلاقــی فرماندهی انتظامی تهــران بــزرگ، موضوع تحت 
رســیدگی قرار گرفت. بررسی ها نشــان می دهد که علت دســتگیری وی بدحجابی 
نبوده و بنا به درخواست مردم و کسبه محل از پلیس، به اتهام دیگری صورت گرفته 
است و زمان دستگیری ضمن توهین و پرخاشگری، از دستور پلیس تمرد و سرپیچی 
کرده است که در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و تحویل مقامات قضایی شده 
است. البته رفتار مأمور در صحنه، غیرحرفه ای بوده و این گونه برخوردها مورد تأیید 

نیست و با شخص متخلف نیز برخورد لازم صورت گرفته است.

نامه ای که متهم را لو داد
گروه حوادث / استاد دانشگاه که به اتهام قتل بازداشت شده در حالی منکر جنایت 

است که همه مدارک حکایت از ارتکاب قتل به  دست وی دارد.
به  گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اواســط اســفند سال گذشته مرد میانسالی در 
منطقه ازگل به قتل رســید. با مخابره این گزارش به بازپرس حبیب الله شــعبانی، 
تیم جنایی راهی محل جنایت شــد. با حضور در محل، آنها با جســد مرد میانسال 

پشت فرمان خودرواش مواجه شدند که با شلیک گلوله به قتل رسیده بود.
خانــواده مقتول در تحقیقات عنوان کردنــد وی 300 میلیون تومان از مردی به  نام 

ناصر طلب داشت و قرار بود به ملاقات ناصر برود ،اما این حادثه رخ داد.
به  دنبال اظهارات خانواده مقتول، تحقیقات برای شناسایی ناصر به دستور بازپرس 
شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت ادامه یافت، اما وی در تحقیقات مدعی 
شد اصلًا مقتول را نمی شناخته است. با این حال در جیب های وی دست نوشته ای 

پیدا شد که راز جنایت را برملا می کرد.
مضمون دستنوشــته این بود که ماجرای این جنایت ناموســی بوده و مدارکی برای 
اثبات این ماجرا دارم، اگر از من به اتهام قتل شکایت کنید فیلم ها و مدارکی که از 

مقتول گرفته ام را در فضای مجازی منتشر خواهم کرد.
با اینکه مرد میانسال که استاد دانشگاه بود و دکترای علوم اجتماعی داشت، مدعی 
بود که نامه را شــخصی در خیابان به او داده اســت اما با پیدا شدن 5 نسخه دیگر از 
این نامه در خانه اش ظن مأموران به وی بیشتر شد. در حالی که تحقیقات در این 
خصوص ادامه داشت، تیم جنایی پی برد که دکتر میانسال خانه دیگری هم دارد. 
با مشــخص شــدن این موضوع و ورود کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
به خانه مورد نظر، اســلحه ای که ســه تیر با آن شلیک شده بود  کشف شد.با کشف 
اسلحه در خانه مرد میانسال، تحقیقات از وی ادامه یافت اما استاد دانشگاه به رغم 

مدارک و شواهد همچنان منکر جنایت است.

10 مجروح به خاطر تشنج راننده اتوبوس
گروه حوادث / تشــنج ناگهانی راننده اتوبوس شــهری در نیشابور منجر به تصادف 

شدید و مجروح شدن 10 نفر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، روز یکشنبه یک دستگاه اتوبوس در بلوار فضل 
شهرســتان نیشابور در حال حرکت بود که ناگهان از مسیر منحرف شد و با چندین 
ماشــین برخــورد کــرد. در نهایت نیز پس از برخورد با یک دســتگاه پرایــد در پارک 

متوقف شد.
مصطفی افشــارنیک، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور 
دربــاره ایــن حادثه گفــت: در پی اعلام این حادثه به مرکز ارتباطات بلافاصله ســه 
دســتگاه آمبولانــس پایگاه هــای اورژانس 11۵ شــهری بــه محل حادثه اعزام شــد. 
نخستین بررسی ها نشان می داد راننده اتوبوس در حال رانندگی دچار تشنج شده و 

به علت انحراف از مسیر اصلی این حادثه را رقم زده است.
وی در ادامه افزود: این تصادف 10 مصدوم داشت که ۴ مصدوم توسط سه دستگاه 
آمبولانس اورژانس 11۵ به مرکز آموزشــی، پژوهشــی و درمانی حکیم انتقال داده 
شــدند و ۶ مصدوم دیگــر بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی توســط کارشناســان 

اورژانس 11۵ سرپایی درمان شدند.
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بار
اخ  افشای راز قتل زن

 بعد از مرگ شوهر

 کلکسیونی از سارقان
در طرح پلیس پایتخت

گروه حوادث/    سارقان مأمور نما که با ضرب و جرح یک خانم پزشک و راننده اش اموال وی 
را سرقت کرده بودند از سوی مراجع قضایی و پلیس تحت تعقیب قرار گرفتند.

به  گزارش ایرنا، این خانم پزشک متخصص پاتولوژی که در یکی از بیمارستان های شهرستان 
شادگان کار می کند، شامگاه چهارشنبه هفته گذشته بعد از خروج از محل کار در حالی که به همراه 
راننده اش به سمت ماهشهر در حرکت بود در جاده قدمگاه و خروجی شادگان از سوی سرنشینان 
یک دستگاه خودروی ۴0۵ که لباس پلیس پوشیده بودند متوقف شد و مردان ناشناس با ضرب و 

جرح آنها طلا و کارت های اعتباری این بانوی پزشک را به سرقت بردند.
پــس  از این حادثه و شــکایت به پلیس، دانشــگاه علوم پزشــکی آبــادان در بیانیه ای ضمن 
محکوم کردن هتک حرمت و ضرب و جرح این پزشــک دلســوز و متعهد شــاغل در شهرستان 
شادگان توسط مجرمان ناشناس از نیروی انتظامی و مراجع قضایی خواست با پیگیری جدی 
و ســریع ایــن موضوع تا کســب نتیجه و محکوم کردن هتاکان، تســلی خاطــری برای مجموعه 
جان برکف حوزه سلامت کشور باشند.در بیانیه دانشگاه علوم پزشکی آبادان آمده است: امید 
اســت ضمن برخورد شــدید و اعمال ســخت ترین مجازات برای عاملان چنین جنایتی درس 

عبرتی بزرگ برای تمامی برهم زنندگان امنیت و سلامت روانی جامعه محقق شود.
نورالله طاهری، رئیس شــبکه بهداشــت و درمان شــادگان با بیان اینکه ســارقان زیورآلات، 
موبایل و کارت های اعتباری این بانوی پزشــک را به ســرقت بردند، گفت: این موضوع از طریق 

مراجع قضایی شهرستان در حال پیگیری است.

 سرقت خشن 
مأموران قلابی از خانم دکتر

پایان شرارت های 4 مرد شرور

گروه حوادث- مرجــان همایونی/ راز قتل 
زن جــوان کــه بــه خاطــر مالکیت ســه دانگ 
خانــه و بچه دار نشــدن با همســرش اختلاف 
داشت زمانی فاش شد که شوهرش به خاطر 

مصرف بیش از حد موادمخدر جان باخت.
بــه گــزارش »ایــران«، ســاعت 4 بامــداد 
یکشــنبه 25 مهــر مــرد جوانــی هراســان بــا 
کــه  حالــی  در  و  گرفــت  تمــاس  اورژانــس 
درخواســت کمک می کرد گفت: فکر می کنم 
دوســتم حمیــد شیشــه کشــیده چــون دچــار 
توهم شــده و حالش خیلی بد اســت او تمام 

خانه مرا به هم ریخته است.

بدنبــال ایــن تمــاس مأمــوران اورژانس و 
کلانتــری 136 فرجام راهی خانــه مرد جوان 
شــدند اما زمانی که به آنجا رســیدند، متوجه 

شدند که حمید جان باخته است.
گزارش این مــرگ به بازپرس محمدتقی 
شــعبانی اعلام شــد و بازپرس جنایی دستور 

تحقیقات در رابطه با مرگ او را صادر کرد.
دوســت  گرفتــه،  صــورت  تحقیقــات  در 
حمید به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخــت گفــت: مدت هــا بــود کــه حمیــد را 
ندیــده بــودم و از او خبــری نداشــتم. تا اینکه 
دیشــب ســرزده بــه خانــه ام آمــد و گفــت بــا 

مــن  از  و  شــده  اختــلاف  دچــار  همســرش 
خواســت شــب را آنجا بمانــد. مــن و برادرم 
مجــردی زندگــی می کنیــم در طبقــه بــالای 
خانه مان هم یک کارگاه لوازم آرایشی است. 
مــن و برادرم بــرای خواب بــه کارگاه رفتیم و 
طبقــه پاییــن را در اختیــار حمیــد گذاشــتیم. 
ســاعت حدود 3 بامداد بود که ناگهان ســر و 
صداهای وحشــتناکی از طبقه پایین شــنیدم 
بلافاصلــه خــودم را بــه پاییــن رســاندم و بــا 
صحنه عجیبی مواجه شــدم. حمید در حالی 
کــه لباس هایــش را پــاره کــرده بــود و عربده 
می کشــید مدام می دویــد و هذیان می گفت. 

خیلی ترسیدم به یکی از دوستانم که پزشک 
او گفــت  را گفتــم.  بــود زنــگ زدم و ماجــرا 
احتمــالًا شیشــه مصــرف کرده و دچــار توهم 

شده به اورژانس خبر دهید.
در معاینــات اولیــه از ســوی متخصصــان 
پزشــکی قانونــی علــت مرگ مصــرف بیش 
از حد موادمخدر اعلام شــد. ســپس با اعلام 
موضوع به خانــواده حمید آنها برای تحویل 
جســد و دفــن وی بــه اداره پلیــس رفتنــد اما 
نیــاز به مــدارک هویتی او داشــتند، به همین 
خاطر خواهر حمید با مینا همسر وی تماس 
گرفت تا خبر فــوت او را اطلاع دهد اما وقتی 
زن جوان پاســخگوی تماس ها نبود، به ناچار 
بــا خواهر مینا تمــاس گرفت و بــا اعلام خبر 
مرگ حمید از او خواست به خانه خواهرش 

برود.
بدیــن ترتیب زن جوان و شــوهرش راهی 
خانــه آنهــا شــدند اما هر چــه زنــگ در خانه 
را بــه صــدا درآوردنــد کســی پاســخ نــداد. به 
ناچــار آنها با پلیس تمــاس گرفته و موضوع 
مأمــوران  بعــد  دقایقــی  کردنــد.  گــزارش  را 
آتش نشانی و کلانتری 157 مسعودیه پس از 

هماهنگی های قضایی وارد خانه شدند.
امــا آنها به محض ورود به خانه با صحنه 
هولناکــی رو به رو شــدند. جســد مینــا داخل 
ســالن پذیرایی افتاده بود و به نظر می رســید 
که از زمان مــرگ او مدت زیادی می گذرد. با 
کشــف جســد زن جوان، موضوع بــه بازپرس 

محمد تقی شعبانی اعلام شد.

نخســتین بررســی های تیم جنایی نشــان 
می داد که مینا با بند کفش و روســری که دور 
گردنش پیچیده شده بود خفه شده و به قتل 
رســیده است. از زمان مرگ نیز حدود دو روز 
می گذشــت. در تحقیقــات صــورت گرفتــه از 
همســایه ها آنها مدعی شــدند که زوج جوان 
همیشــه بــا هــم درگیــری و دعــوا داشــتند و 
آخرین بــار حمید را در حالی کــه نان خریده 

بود داخل کوچه دیده اند.
ایــن  جنایــت  صحنــه  در  نان هــا  وجــود 
فرضیه را قوت بخشــید کــه مرد جوان پس از 
خرید نان به خانه آمده و با همســرش درگیر 
شــده و او را به قتل رســانده است. بعد از این 
جنایــت هم خانه را ترک کرده و به میهمانی 
خانــه دوســتش رفتــه و در آنجــا بــه خاطــر 
مصــرف بیش از حد مواد جانش را از دســت 

داده است.
در ادامــه تحقیقــات از خانواده زوج جوان 
مشــخص شــد آنها حدود 15 سال قبل باهم 
ازدواج کــرده امــا بچــه دار نشــده اند و همین 
مســأله یکی از دلایل اختــلاف آنها بود. دلیل 
دیگــر اما مالکیت ســه دانگ خانــه ای بود که 
حمیــد به نام همســرش کــرده بــود. اما بعد 
از مدتــی از این کار پشــیمان شــده و خواهان 
برگرداندن سند به نام خود شده بود. اما مینا 
مخالفت می کرد و راضی به انتقال سه دانگ 
ســند نبود.بدیــن ترتیــب بــا قتــل زن جوان و 
مرگ شوهرش پرونده برای تحقیقات بیشتر 

در اختیار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

گروه حــوادث/ چهــار ســارق زورگیــر که با 
تهدیــد قمــه امــوال بــا ارزش مــردم از جمله 
طلا، ســاعت، گوشــی و تلفن همراه را سرقت 
می کردند از سوی پلیس البرز دستگیر شدند.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، از 
حــدود 15 روز قبل به دنبال شــکایت تعدادی 
کــرج  و  فردیــس  محــدوده  در  شــهروندان  از 
مبنی  بر ســرقت مقرون به آزار چهار سرنشین 
خودروی سمند مشکی رسیدگی به این پرونده 
در دســتور کار پلیس اســتان البرز قرار گرفت و 
با تحقیقات گسترده سرانجام کارآگاهان دایره 
مبارزه با ســرقت توانســتند هر چهار ســارق را 
که ســوار بر خودروی ســمند با پلاک مخدوش 

بودند شناسایی و دستگیر کنند.
ســرهنگ محمد نادر بیگــی رئیس پلیس 
آگاهــی اســتان البــرز در این بــاره گفــت: ایــن 
چهار ســارق سابقه دار تاکنون به اتهام سرقت 
چندیــن مرتبه بازداشــت شــده اند. براســاس 
اظهــارات مالباخته هــا ایــن چهــار ســارق در 
خلــوت  نقــاط  در  شــب  و  غــروب  ســاعات 

رهگــذران را خفــت کــرده و بــا تهدیــد ســلاح 
گوشی و اقلام گرانقیمت آنها را می دزدیدند. 
متهمــان به نام های عرفان، هومن، اشــکان و 
مجیــد حدود 30 ســال ســن دارند کــه تاکنون 
بــه 20 فقــره ســرقت مقــرون بــه آزار اعتراف 
کردند و شش مالباخته نیز شناسایی شده اند. 
پرونده این افراد برای ادامه تحقیقات تحویل 

مرجع قضایی شد.
دادیــاری   1۵ شــعبه  در  پرونــده  ایــن 
دادســرای عمومــی و انقــلاب ناحیه ســه کرج 

تحت رســیدگی قــرار دارد و با توجــه به اینکه 
ایــن افــراد متهم به ســرقت مقرون بــه آزار با 
ســلاح ســرد هســتند و احتمال می رود جرایم 
بیشــتری مرتکب شــده باشــند قاضی پرونده 
با درخواست انتشار تصویر متهمان از کسانی 
کــه از ســوی این افراد مورد ســرقت و آزار قرار 
گرفته اند خواســت تا برای شــکایت و پیگیری 
پرونده خود به پلیس آگاهی شهرستان کرج و 
یا دادســرای عمومی و انقلاب ناحیه سه کرج 

مراجعه کنند.

گروه حوادث/ سرقت با کلنگ، دستبرد به خانه پیرمرد 
ثروتمند و خلاف به خاطر کســب شهرت از جمله جرایمی 
اســت کــه برخــی متهمان دســتگیر شــده در طــرح پلیس 

مرتکب شده اند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، صبح دیروز سردار 
حســین رحیمــی، رئیــس پلیس تهــران در حاشــیه اجرای 
طرح مشــترک مقابلــه با ســارقان منزل و مالخــران که در 
پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد گفت: در 48 ساعت 
گذشــته، پلیس تخصصی پیشگیری و پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ 320 عملیات هماهنگ و ضربتی را علیه ســارقان 
در تهــران و ســایر شــهرهای کشــور اجــرا کردند کــه در این 
عملیات  786 سارق منزل بازداشت شدند و به 720 فقره 
ســرقت اعتراف کردند. همچنین بیش از یک هزار فقره از 

اموال مسروقه مردم از این سارقان کشف شده است.
 بــه گفته این مقام انتظامی، کشــف بیش از 3 کیلوگرم 
طــلا، 100 عدد ســاعت گران قیمــت، بیش از 100 دســتگاه 
تلفــن  همــراه، بیــش از 50 تختــه قالیچه نفیــس و مقادیر 
زیــادی ظــروف آنتیــک از جملــه دســتاوردهای این طرح 

بوده است.
ثبت اسم در گوگل

متهم 21 ســاله اســت اما 25 ســابقه کیفــری در پرونده 
اســمش در موتــور  کــه  خــود دارد. علاقــه شــدیدی دارد 

جست و جویاب گوگل به عنوان فردی مشهور ثبت شود.
ë به چه جرمی بازداشت شدی؟

ســرقت مسلحانه احشام. 7 یا 8 تا سرقت داشتم البته 
در شهرستان خودمان وارد دامداری ها می شدیم و اسلحه 

را روی سر نگهبان ها قرار می دادیم و سرقت می کردیم.
ë سوابق دیگری هم در پرونده خودت داری؟

25 بــار ســابقه دارم. اولین جرم را در 12 ســالگی انجام 

دادم. به اتهام تیراندازی بازداشــت شدم اما بعد از آن هر 
جرمی که دلتان بخواهد انجام دادم. از ســرقت مســلحانه 
گرفتــه تــا تیرانــدازی در خیابــان و ایجاد رعب و وحشــت. 

خلاصه خیلی خلاف مرتکب شده ام.
ë چه مدت از عمرت را در زندان بودی؟

از 12 سالگی هر بار مدتی در زندان 
می ماندم و با ســند می آمدم بیرون و 
جرم بعــدی را مرتکب می شــدم. بار 
آخر به 12 ســال حبس محکوم شــدم 

اما فرار کردم.
ë چرا اینقدر خلاف می کنی؟

مــا خانوادگــی خلافــکار هســتیم. 
اســم دایــی ام در گــوگل ثبت شــده. او 
همــان شــخصی اســت کــه متهمی را 
هــم  مــن  داد.  فــراری  بیمارســتان  از 

می خواهم مثل او معروف شوم.
سرقت به بهانه نظافت

2 دختــر جــوان و 2 پســر اعضــای 
یــک بانــد هســتند. یکــی از دختــران 
طــراح و عــکاس اســت و دیگــری در 
کار آرایشــگری اســت. امــا کار اصلــی 

آنها ســرقت اســت. یکی از آنها ســابقه تخریب عابربانک 
دارد و دیگری به اتهام شــرب خمر بازداشــت شــده است. 
دو دوســت هم مدرســه ای که پس از پایان تحصیل نقشــه 
ســرقت 4 میلیــاردی از خانــه مــرد ثروتمنــد را کشــیدند 
اما توســط کارآگاهــان پایگاه ســوم پلیس آگاهــی پایتخت 

بازداشت شدند.
ë چرا سارق شدی؟

 می خواستم انتقام بگیرم. دلم می خواست پول زیادی 

به دســت بیاورم. به همین دلیل نقشه 
ســرقت را طراحی کردم. من و ســوگل 
و پدرام و بهنــام افراد این باند بودیم. 
پدرام نقش راننده و زاغزن را داشــت. 
مــن و ســوگل وارد خانه شــدیم و در را 
نیمه باز گذاشــتیم تا بهنام وارد شود و 
با تهدید دســت و پای مــرد ثروتمند را 
ببندد و ما هم وســایل با ارزش خانه را 

سرقت کردیم.
ë چقدر از این سرقت گیرتان آمد؟

اگر بگویم هیچی باورتان نمی شود. 
بهنام، نفر سوم گروه به ما رو دست زد 

و با وسایل فرار کرد.
ë پیرمرد را از کجا می شناختید؟

 در فضــای مجــازی بــا زن جوانــی 
آشــنا شــدیم. گفت این پیرمرد دنبال 
مستخدم می گردد و زن جوان؛ ما را به شاکی معرفی کرد. 
همــان روز به خانه اش رفتیم و او با نگاهی حقارت آمیز به 
مــا گفت کــه الان وقت ندارد و بعد ازظهر برای کار به آنجا 
برویم. من از این برخورد او ناراحت شــدم و نقشه سرقت 

از خانه اش را طراحی کردیم.
سرقت با کلنگ

 چند روز قبل زمانی که همســایه ها در منطقه تجریش 
ســر و صدایــی از خانــه همســایه شــنیدند فــوراً بــه پلیس 

خبــر دادند. بــا حضور مأمــوران پایگاه یکــم پلیس آگاهی 
پایتخــت آنهــا متوجه شــدند که ســارق جوانــی وارد خانه 
همســایه شــده و بــا کلنــگ زوج صاحبخانــه را تهدیــد بــه 
قتل کرده اســت. ســاعتی بعد با صحبت های روانشناســی 

مأموران پلیس سارق کلنگ به دست خود را تسلیم کرد.
ë سابقه داری؟

14 بار به خاطر جیب بری و سرقت بازداشت شده ام.
ë این بار چرا دستگیر شدی؟

4 مــاه قبــل از زندان آزاد شــدم و شــروع بــه جیب بری 
دســتم  از  می آمــد  گیــرم  هرچــه  امــا  کــردم،  ســرقت  و 
درمی آوردنــد. به همیــن دلیــل تصمیــم گرفتــم از خانــه 

سرقت کنم.
ë خانه را قبلًا شناسایی کرده بودی؟

نه داشــتم از خیابان عبور می کردم که چشمم به خانه 
ویلایی افتاد. فکر می کردم که خانه تخریبی است و به امید 
ســرقت در و پنجره وارد شــدم که متوجه شدم صاحبخانه 
و همســرش داخل خانه هســتند. با کلنگی که گوشه حیاط 
بود آنهــا را تهدید کردم، گفتم یا با مــن همکاری می کنید 

یا می کشمتان.
ë آزاد شوی بازهم سرقت می کنی؟

کســی کــه از خانــه اش ســرقت کــردم قــول داده بعد از 
آزادی بــه مــن کار می دهــد. درســت اســت که مــن متهم 
هســتم و سابقه دارم اما دزد نیستم. از بد روزگار این اتفاق 

افتاد.


